
 چکیده

تِ طَر هجسا قاتل  تررسلی     عٌاصر داستاىسازد.  ی آى را هی داستاى دارای عٌاصری است کِ ساختواى ٍ ضالَدُ

اثلر  « کَچِ اقاقیلا »ّای ادب فارسی  یکی از رهاى. یردگ هیضک   داستاى ست کِّا ّستٌذ اها تا کٌار ّن تَدى آى

ّلای   ی ًَیسٌذُ از تخص هطخص کردى هیساى تثحر ٍ رٍش استفادُ تا ّذف راضیِ تجار است کِ ایي پژٍّص

کلِ  ّذ د اًجام ضذُ است. ًتایج حاص  از پژٍّص ًطاى هیتَصیفی تحلیلی  تِ رٍش ٍهختلف عٌاصر داستاًی 

ّای هختلف تْرُ تردُ است. پیرًگ داسلتاى از ًلَع    پردازی ٍ خلق ضخصیت خصیتّای ض تجار از اًَاع رٍش

ّلای   ضلَد. تجلار از لحلي    تستِ تَدُ ٍ توام جریاًات داستاى تَسط راٍی یا داًای ک  ترای هخاطة ًقل  هلی  

ٍگَی دٍطرفِ کِ تیطتریي  ّای داستاى خَد استفادُ کردُ ٍ از دٍ ًَع گفت ٍگَّای ضخصیت هختلفی در گفت

گَیی درًٍی تْرُ تردُ است. ّوچٌیي ًَیسٌذُ تا کولک تَصلیف تلِ ایجلاد ف لا ٍ       در کٌار تک داردتساهذ را 

ّای پَیا در ایي داستاى  ّا از ًَع ایستا تَدُ ٍ ضخصیت تیطتر ضخصیت پردازی در داستاى پرداختِ است. صحٌِ

  اًذک است. 
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